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به نام خداوند شادی فزا
که نامش بود خلق را رهنما

جلال الدین محمد بلخی، مشــهور به مولانا، از شــاعران، 
فیلسوفان و عرفای برجستة ایرانی در قرن هفتم هجری است 
که مقارن با حملة مغول مجبور به ترک زادگاه خویش شــد 
و پس از طی مسیری طولانی در سفری چندساله به مقاصد 
گوناگون، در انتها همراه با خانواده اش به قونیه در ترکیه رسید 

و تا پایان عمر در آن دیار زیست.
با مطالعة آثار این عارف وارســته درمی یابیم، او در جهانی 
متفاوت از جهان ما -در بحر بی پایان عشــق- می زیسته و 
هر چه گفته، سخن شیفتگی و نشاط و پویایی ا ست. مثنوی 
معنوی در شش دفتر، معارف والای بشری را در قالب شکرین 
شعر فارسی ریخته و با اســتعانت از داستان های شیوا، بر 

کشش آن افزوده است.
این کتاب مستطاب، کشکولی است که در آن همه چیز یافت 
می شود و صد البته هر چه در اوست، رنگ وبوی خدایی دارد و 
علت اصلی اقبال عمومی به مثنوی در همین لطیفه نهان است.

هر کجا بوی خدا می آید
خلق بین بی سروپا می آید

زآنکه جان ها همه تشنه است به وی
تشنه را بانگ سقا می آید )دیوان شمس، غزل 837(

هنر دیگر این مردِ از تعصب رســته و در قلة منیع انسانیت 

زیسته، آن اســت که هیچ گاه از موضعِ بالا با دیگران سخن 
نمی گوید و با اینکه معتقد است:
معانی را زبان چون ناودان است

کجا دریا رود در ناودانی )دیوان شمس، غزل 2721(
باز هم نهایت تلاش خود را به کار گرفته تا معنی را آن قدر نرم 

و ریزه کند تا همه بتوانند از سفرة کلام او ذلّه برگیرند.
آن چنانش شرح کن اندر کلام
که از آن بهره بیابد عقل عام

ناطقِ کامل چو خوان پاشی1 بود
خوانش بر هر گونة آشی بود

که نماند هیچ مهمان بی نوا
هرکسی یابد غذای خود جدا )مثنوی، دفتر سوم، ص 490(

در کتاب مثنوی ملاحظه می کنیم، مولانا با ادراک عمیق ترین 
معارف الهی کوشیده است آن چنان ساده و روان و بی آلایش 
یافته های خود را در قالب زبان داستان با مستمعان به اشتراک 
بگذارد که همگان با هر سطح علم و دانش از فَیَضان چشمة 
معنا محظوظ شــوند. بارها نیز از ســختی این شیوة گفتار 

می گوید: »این سخن گفتن به قدر فهم توست!«
در این مبحث می خواهیم به بررسی زبان کودکانه در مثنوی 
معنوی بپردازیم و از او یاد بگیریم چگونه می توان در جایگاه 
راهبر تعلیم وتربیت مدرسه، بچه ها را مخاطب قرار داد و از زبان 

کودکی آن ها برای انتقال مطالب به هم نوعانشان استفاده كرد.

ادب 
پارسی

همراه با شاعر

نگاهی به زبان کودکی در مثنوی معنوینگاهی به زبان کودکی در مثنوی معنوی

دکتر محمد جلالی، مدیر مدرسه و دبیر ادبیات، تهران

از زبان خود 
برون باید شدن
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زبان کودکانه
ای زبان، هم گنجِ بی پایان تویی

ای زبان، هم رنجِ بی درمان تویی )مثنوی، دفتر اول، ص ٥39(
همواره آموخته ایم برای ارتقای سطح کیفی اخلاق و آشنایی 
دانش آمــوزان با قوانین و مقــررات، بایدکــودکان را به دنیای 
بزرگ ترها نزدیک کرد و به دنبــال آنیم که با برقراری مقررات 
خشــک، به خصوص در حــوزة مدیریت، ایشــان را به اصطلاح 
انســان هایی اطوکشــیده بار آوریم. مهم تریــن آفت خزیده در 
چنین رویکردی، ســلب کودکی کردن بچه ها در شایسته ترین 
دوران زندگی شــان است. ضوابط و مقررات و رفتار بسیار جدی 
در محیط آموزشــی که دانش آموزان وقتِ عمده و زندة خود را 
در آن صرف می کنند، موجب می شــود کودکان شادابی خود را 
به بهانة اینکه بر ایشــان خرده ای گرفته نشود، سانسور کنند و 
همواره ذهنیتشــان از محیط مدرسه به آن ها تذکر دهد: مبادا 
کاری انجام دهند کــه آقا و خانم مدیر یا معاون گمان کنند او 
در حد انتظار آن ها، مثل آدم بزرگ ها، نیســت! شاید هم برخی 
مدیران و مجریان امور که با بچه ها سروکار دارند، منصفانه تر به 
قضیه بنگرند و اگر از ذهنیت ایشان باخبر شوند، بر خلاف آمدِ 
عادتِ جاری در مدرســه ها، به آن ها بگوینــد: نه. اصلًا این طور 
نیست و می توانی به راحتی خودت باشی. ولی آیا وضع مقررات 
جاری در مدرسه های ما چنین تلقینی را به ذهن بچه ها متبادر 
می کند؟ برای دانش آموزان، نام ناظم با سخت گیری تعریف شده 

و شخصیت مدیر در این تعریف جایگاه برجسته تری دارد.
زمانی در یک فیلم مســتند آموزشــی دیدم، شرکتی معروف 
در یکــی از کشــورهای اروپایــی، بــه کارمنــدان توصیه کرد 
اســباب بازی های دوران کودکی خود را به اداره بیاورند و در اتاق 
کارشــان نگه دارند. یک شــرکت بزرگ جهانی دیگر، روزی را 
برای بازی با تفنگ آب پاش در حیاط اداره، برای کارمندان خود 
تدارک دیده بود. فرض کنید، در برخی دبیرستان های ما چنین 
تصمیم هایی گرفته شــوند. این حركت، بــه نظر مدیران، چنان 
بی نظمی را رواج می دهد که باید از خیرش گذشــت! می دانید 
چرا؟ زیرا ما مقررات و ضوابط مدرســه  را بسیار بالاتر از حد نُرم 
آزادیِ متعارف تعریف کرده ایم و خارج از حال وهوای کودکانه و 
نوجوانانه تصمیم ســازی می کنیم. به جای آنکه قد خود را کوتاه 
کنیم تا به بچه ها برسیم، می خواهیم آن ها یک صندلی زیر پای 
خود بگذارند و هم قدِ ما بشوند تا صدای همدیگر را بهتر بشنویم!

اکنــون برای تبیین موضوع از زبان شــیوای مولوی دربارة زبان 
کودکانه و رفتار با کودکان مثال هایی ذکر می کنیم.

در مثنوی، در تفسیر حدیث پیامبر )ص( آمده است: کلّموا النّاس 
علی قدر عقولهم لا علی قدر عقولکم / با مردم به قدر دانش ایشان 

سخن بگویید، نه به قدر دانش خویش. می فرماید:
چون که با کودک سروکارت فتاد

پس زبان کودکی باید گشاد )مثنوی، 
دفتر سوم، ص 730(

بله. ســر و کار همة ما با کودک است 
و طبق تعریف کنوانسیون جهانی، همة 
بچه های تحت تعلیم وتربیت مدرسه ها 
در مراحل کودکــی می گنجند. قرار 
نیســت گفت وگوی ما با ایشــان در 

شرایط عادی، از انواع محکم ترین 
گفتار باشــد. آن ها بــه صورت 
غیرمســتقیم از رفتار جدی ما 
در امور اداری و نظم شــخصی 
و سخنان معلمان در کـــلاس، 

سرمشــق مورد نیاز خود را 

برای زندگی اجتماعی برداشت خواهند کرد:
آن که یک دیدن کند ادراک آن

سال ها نتوان نمودن با زبان )مثنوی، دفتر سوم، ص ٥20(.
مولانا در ابیات زیر به تعلیم دهندگان توصیه می کند، گونة رفتار 

و صحبت خود را با سن وسال بچه ها تطبیق دهند:
بهر طفل نو پدر تی تی2 کند

گرچه عقلش هندسة گیتی کند
از پی تعلیم آن بسته  دهن

از زبان خود برون باید شدن
در زبان او بباید آمدن

تا بیاموزد ز تو او علم و فن )مثنوی، دفتر دوم، ص 813-814(.
این ابیات را مولانا در تشــریح گفتار مردان و مشایخ در تربیت 
مریدان و ســالکان آورده اســت و به مصادر امور توصیه می کند، 
هرچند در جایگاه منیع فاضل ترین افراد جامعه قرار دارید و عقلتان 
هندسة آفرینش را هم درک می کند، بدانید که باید نوع گفتار خود 

را با مخاطبان متفاوت تغییر دهید.

زبان هم سالان
یکی دیگر از توصیه های مولانا در خصوص زبان کودکی، آموزش 
به کودکان از زبان هم ســالان خود است. مدیر یا معاون می تواند 
از ظرفیــت بالای زبان کودکی دانش آمــوزان برای بیان اهداف و 

خواسته های مدرسه به گروه هم سالان کمک بگیرد.
مولانا در داستانی با عنوان »قصة آن زن که کودکش بر سر ناودان 
 غیژید۳  و خطر افتادن بود و از علی کرم الله وجهه چاره جســت« 

بر قدرت شگرف تأثیر آموزش کودک بر کودک صحه می نهد:
یک زنی آمد به پیش مرتضی
گفت شد بر ناودان طفلی مرا

گَرش می خوانم، نمی آید به دست
ور هِلَم 4 ترسم که او افتد به پست

نیست عاقل تا که دریابد چو ما
گر بگویم کز خطر سوی من آ

هم اشارت را نمی داند به دست
ور بداند، نشنود، این هم بَد است

بس نمودم شیر و پستان را بدو
او همی گرداند از من چشم و رُو
از برای حق، شمایید ای مِهان 5
دستگیرِ این جهان و آن جهان
زود درمان کن که می لرزد دلم
که به درد از میوة دل بِسکُلَم 6
گفت طفلی را بر آور هم به بام

تا ببیند جنسِ خود در آن غلام
سویِ جنس آید سَبُک 7 زآن ناودان
جنس بر جنس است عاشق جاودان
زن چنان کرد و چو دید آن طفل او

جنسِ خود، خوش خوش بدو آورد رُو
سویِ بام آمد ز متنِ ناودان

جاذبِ هر جنس را هم جنس دان
غَژ غَژان آمد به سوی طفل، طفل

وارهید او از فتادن سوی سِفل 8
زآنکه جنسیت عجایب جاذبی است

جاذبش جنس است هر جا طالبی  است 
)مثنوی، دفتر چهارم: 756-758(.

این سخن شایستة کارشناسی وتبادل  نظر بیشتر است.
این سخن پایان ندارد ای جواد

ختم کن الله اعلم بالرشاد

پی نوشت ها:
1. خوان پــاش: خوان ســالار؛ 
کسی که سفرة طعام بگسترد.

۲. تی تــی: کلمه ای که مرغان 
را بــا آن صــدا می کنند؛ زبان 

کودکانه.
۳. غَیژید: چهار دست وپا رفت؛ 

خزید از مصدر غیژیدن.
4. هلم: به حــال خود واگذار 
کنم؛ رهاکنم؛ از مصدر هلیدن.
٥. مِهــان: جمع مــه؛ به معنی 

بزرگ.
6. بِسکُلم: جدا شوم؛ از مصدر 

سِکُلیدن.
۷. سبک: سریع.

8. سِفل: پایین؛ فرودست.
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